
 

 
 فصل اول 

 

 
 " رو امشب بیرون جنگل خونین پیدا کردن. 1جسد فینلی"

طرف میز ارغوانی رنگ نشسته بودند،    ها به سمت سه مردی که آن نگاهم را از روی کارت 
هنگام عبور از بین جمعیت، چیزی حس  تر  دم. من برای انتخاب این مکان دلیل داشتم. قبل بر

 نکرده بودم. 
 . حیی یا روجسمگونه درد هیچ
بدون دلیل تجاوز محسوب    این کار شدم. انجام  درد کشیدن افراد خوشحال نمی   اس حسااز  
شد که دردهایش  در جمعیت کار سختی بود. همیشه یک نفر پیدا می   ،مقدرتشد. اما کنترل  می

نقدر که عذاب آنها به وضوح قابل لمس بود و حتی برای  آ   ،گذاشتندجا می ه  زخم عمیقی ب
تم نبود. این افراد درد و رنج خود را به جهان اطرافشان  قدرفهمیدنش نیازی به فعال کردن  

 دادند.انتقال می 
ای که خدایان به  اش را داشتم. صحبت کردن از هدیه کاری بود که اجازه   تنها  ، نادیده گرفتن

 .من اعطا کرده بودند و انجام دادن کاری فراتر از حس کردن، ممنوع بود
 مداری نبودم. البته من آدم قانون 

ها  تر، قدرتم را به سمت این مرداما هنگامی که برای اجتناب کردن از افرادی با دردهای بزرگ 
کننده  ر  کردم، چیزی حس نکردم. البته با شغلی که آنها داشتند، این قضیه کمی غافلگی  هدایت

های قله  بودند. دیواری کوه مانند که از سنگ آهک و آهن معدن   2ز بود. آنها نگهبانانی از رای
بهشت ساخته شده بود. دیوار رایز، از چهارصد سال پیش پس از پایان جنگ بین دو پادشاه،  
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تا دور ماسادونی پادشاهی سولیس  1ا دور  بود. تمامی شهرهای  توسط یک رایز    2ساخته شده 
های کشاورزی و  ستاها، مراکز آموزشی، زمین تری روهای کوچکشدند. نمونه محافظت می 
 تر را در بر گرفته بود. جمعیتشهرهای کم 

درد    باعث   که   حوادثی ها و یا  شدند، مثل زخمچیزهایی که معمولا نگهبانان با آنها مواجه می 
 . ندگذاشتجا می  ه، غمی بزرگ ب شدندمی تری از پوست پاره شده و استخوان کبود شده عمیق

شان یونیفرم یا زره به تن نداشتند و پیراهنی گشاد و شلوار  هیچ کدامامشب جدا از فقدان غم،  
می  من  اما  بودند.  پوشیده  کاملاچرم  حواسشان  هنوز هم  که  دنبال    دانستم  به  و  بود  جمع 

  آنها تا دندان مسلح بودند. و برای  گشتندهایی از مه و یا افراد مخالف با پادشاهی می نشانه 
 ت مثل من. درس

هدیه تولد شانزده سالگی  این خنجر،  زیر شنل و لباس نازکم، خنجری کنار رانم قرار داشت.  
علاقه  مورد  خنجر  بود.و  خطرناک  ام  حتی  یا  سلاح  تنها  این  نبود. البته  داشتم،  که    ترینی 

اش  اش از استخوان گرگینه، موجودی که نه هیولا بود و نه انسان، بلکه هر دو، و تیغه دسته
 ساخته شده بود. سنگ خونین از 

شد  نمی   دلیل، اما این  بودم  درسته که در حال انجام دادن یک کار کاملا ناشایست و ممنوعه 
 که بدون سلاح پایم را در مکانی مثل مروارید قرمز بگذارم. 

فکر    ."جسد؟"  ت: گفای و صورتی معصوم داشت،  ها که موهای قهوه دیگر از نگهبان یکی  

خون فینلی رو کامل از بدنش بیرون  "و سنش هم دور و بر هجده باشد.  3ریک یکنم اسمش ا
رسید که انگار یه گله از سگای وحشی بهش حمله کردن کشیدن. گوشتش جوری به نظر می

 "ش کردن.او تیکه تیکه 
  بود   های وحشی نبود. جنگل خونین، مکانی هایم تار شدند. این کار سگ شکمم یخ زد و کارت 

. اصلا  آوردندهایشان را به رنگ قرمز در می کردند و تنه و برگ هایش خونریزی می که درخت 
 آنجا سگ نزدیک 

  بسیار بزرگ و لاشخورهایی که از هایی از وجود جوندگان  وحشی وجود نداشت. تنها شایعه 
 .شد، شنیده می کردندجنگل مانده بودند، تغذیه می   جسد افرادی که مدت زیادی در 
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 " دونی این یعنی چی؟ یعنی اونا نزدیکن و ممکنه هر لحظه حمله..می "ریک ادامه داد یا

کرد   قطع  را  حرفش  پیرتر  نگهبان  نکنیم."یک  صحبت  بهش  راجع  اینجا  را    "بهتره  او 
بود. خیلی وقت بود که جزو نگهبانان رایز بود. این قضیه    1راثی شناختم. اسمش فیلیپس  می

توانست مدت زیادی در این شغل زنده بماند. با نگاهش  بسیار عجیب بود زیرا کمتر کسی می

 " مکالمه مناسبی جلوی یه بانو نیست. " به من اشاره کرد 
 بانو؟ 

کس انتظار نداشت که    ی هیچکردند. ولصدا می   این گونهکسانی که به عروج رسیده بودند را  
به موقعیتم پی می اگر کسی  باشد.  توی    ،بردفردی مثل من در مکانی مثل مروارید قرمز 

 افتادم و مجازات بزرگی در انتظارم بود. دردسر بزرگی می 
،  3کرد و لرد برندول مزین می ، دوک ماسادونیا با خوشحالی اعلام 2مجازاتی که دوریان تیرمن 

 گرفت.وظیفه اعمالش را بر عهده می دوست نزدیک و معتمدش با کمال میل 
با استرس به نگهبانی که پوستی سبزه داشت نگاه کردم. امکان ندارد فیلیپس من را بشناسد.  

ها قبل در باغ ملکه پیدا کرده بودم، پوشانده  قسمت بالای صورتم را با نقاب سفیدی که سال 
ه گرفتقرض    4بریتا که از یکی از خدمتکارهای قصر به اسم    ی را نگبودم. همچنین شنل آبی ر

 بودم بر تن داشتم. امیدوارم که بریتا قبل از برگشتم متوجه گم شدن شنلش نشود.
افراد کمی در ماسادونیا صورت من را دیده بودند و حتی بدون ماسک هم کسی در اینجا مرا  

 شناخت. نمی
 ای بپوشانم. باید موها و صورتم را، به جز لب و چانه با پارچه به عنوان یک دوشیزه، همیشه 

مرا می  اگر  را تشخیص دهد.  من  بتواند  فیلیپس  که  نکنم  و  فکر  به دوک  الان  تا  شناخت 
 دوشس ماسادونیا تحویلم داده بود.

 نباید الکی خودم را نگران کنم. 
  "د صحبت کنید.خوایمن بانو نیستم. لطفا در مورد هر چیزی که می "لبخندی زدم 

 "با این وجود، بهتره که موضوع رو به یه چیز خوشایندتر تغییر بدیم."

 "خواممی  عذر"هام نگاه کرد ریک به چشم یا
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 " نیازی به عذرخواهی نیست."
هایش خیره شد. در حالی که از خجالت قرمز  اش را پایین داد و به کارت نگهبان سوم چانه 

کردند،  د. این کارش بامزه بود. نگهبانانی که در رایز کار می ریک را تکرار کر یشده بود حرف ا
ای بودند. امکان  افرادی تمرین دیده بودند که در کار با سلاح و نبرد تن به تن بسیار حرفه 

 نگردد.رنداشت کسی از بین آنها برای اولین گشت به بیرون از رایز برود و با دستان خونی ب
 خجالت قرمز شد.با این حال، این مرد از 

خواستم درمورد فینلی سوالات بیشتری بپرسم. کنجکاو بودم که  گلویم را صاف کردم. می 
ها گروهی از نیروهای نظامی بودند که مسافرها و  بدانم نگهبان بوده یا شکارچی. شکارچی

  کردند. آنها معمولا نیمی از سال را بیرون دیوار رایز سپری کالاهای تجاری را همراهی می 
کارمی این  ازکردند.  یکی  همین    ،بود  هاترین شغل خطرناک   ،  وقت ها  شکارچی برای    هیچ 

 گشتند.برنمی  رگز از سفر خودکردند. بعضی از آنها هتنهایی سفر نمی 
برمی   هم   تعداد کمی پا می که  نبودند و هر جا که  گذاشتند مرگ و  گشتند، دیگر مثل قبل 

 آوردند. ویرانی به بار می 
 .شدندمی ن  نفریآنها  

پس تصمیم گرفتم سوالاتم را    ، را بگیرد  صحبت در مورد این موضوع احتمالا فیلیپس جلوی  
فهمیدم که فینلی تنها بوده یا فرد دیگری  پیش خودم نگه دارم. به هر حال از یک راه دیگر می 

 . هم در کنار او زخمی شده
هایی  گردند. تنها حرف نفر از بیرون رایز، نفرین شده برمی  ددانستند که چن مردم ماسادونیا نمی 

فهمیدند، ترس و وحشت همه آنها را  و اگر تعداد دقیق را می ور شنیده بودند    ور و آن   از این
 گرفت. فرا می

 . دانستیم، می 1یان من و برادرم ا اما

هایشان گوش  برای همین، زمانی که مکالمه به سمت اتفاقات روزمره رفت، دیگر به حرف 
د.  دادنی منکردم. افراد زیادی برای محافظت از مردم درون دیوار رایز، جان خود را از دست  

 شکست ما نزدیک بود. نه فقط اینجا، بلکه در سرتاسر کشور سولیس.
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 مرگ... 
 کند.مرگ همیشه یک راهی برای ورود پیدا می 

ناراحتی در حال فرا گرفتن کل وجودم بوداین کلمه را  بسه.   به خودم    ،زمانی که احساس 
دانستم. امشب در مورد زندگی کردن  می   یا اینکه نباید،گفتم. امشب در مورد چیزهایی نبود که  

  اینکه کنترل... و    نداشتن تنها و با حس... حس  آن هم  بود... در مورد بیدار ماندن تا صبح...  
 . بودندانم چه کسی یا چه چیزی هستم، ن

م شانسی  دانکافی با ایان بازی کرده بودم که بیک دست دیگر بازی کردیم اما قبلا به قدر  
ها روزخوش گویان  برای برد ندارم. زمانی که باختم را اعلام کردم از جایم بلند شدم. نگهبان 

 سری برایم تکان دادند. 
در حال عبور از بین میزها، شامپاینی را که پیشخدمت تعارف کرد را برداشتم و سعی کردم  

 امروز عصر، هنگام بیرون آمدن داشتم را بازسازی کنم. که   احساس هیجانی
تم را غیرفعال نگه دارم.  قدرکردم، سعی کردم تا  همانطور که اتاق را با چشمانم بررسی می 

برای حس کردن درد افراد نیازی به لمس کردن آنها نداشتم. فقط لازم بود که روی یک نفر  
 شدم.به سادگی قابل به درک غم و اندوه او می  این کارتمرکز کنم و با  

 ؟بودندکه قابل دیدن ن هاییهمیشه گرم بود. اما زخم  ی جسمدرد معمولا 
 . دشتنهمیشه حس سردی دا

بیرون کشید. زنی با لباس قرمز بر روی لبه    ممن را از ذهن  ،سوتصدای  قبیح و    یفریادهای
هایش را  میز کنار نگهبانان نشسته بود. لباس زن از ساتن و توری قرمزی که به زور تا ران 

پوشاند تشکیل شده بود. یکی از مردها دستش را بر روی دامن او گذاشت و زن با لبخندی  می
 دستش را پس زد. 

اب و هوس انگیز به خود گرفت. موهای بلند و  کمی به عقب دراز کشید و بدنش فرمی جذ
. با صدای  ریختندروی میز    ی های فراموش شده ها و سکه بر روی مهره  طلایی رنگش   فرفری

ا اطمینان  هتونم به شما پسر؟ می برهکی دوست داره امشب منو ب"  :دارش گفتش  کمی خ

 " کارم بهتره.  ن،کنیاز اون چیزی که فکر می  که   بدم

اگه کسی نبرد و مساوی شدیم  "  : هایش احتمالا بازرگان بود پرسیدوجه به لباس مردی که با ت

 "چی؟
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  از روی هایش را آرام  زن این را در حالی که دست  ".گذرهبه من بیشتر خوش میاونجوری  "
 برد گفت.. شکمش و بین پاهایش می 

نوشیدم. لوستر رزگلد  ای از شامپاینم را  های قرمز به سرعت نگاهم را برگرداندم و جرعه با گونه 
روی سقف توجهم را جلب کرد. برق خیلی گران بود و بدون تاییدیه سلطنتی، استفاده از آن  

 .ختشناهای مهمی را می مجاز نبود. صاحب مروارید قرمز باید خیلی پولدار باشد و حتما آدم 
های بنفش،  تر به رنگ پوشیدههای  هایی در لباس در زیر لوستر بازی دیگری در جریان بود. زن 

 زرد، آبی و یاسی و با موهایی آراسته شده نیز در حال بازی بودند. 
های مختلف  من فقط اجازه پوشیدن لباس سفید را داشتم. برای همین برایم جالب بود که رنگ 

ها من شبیه یک روح سرگردان در  گذارند. بیشتر وقت چگونه بر روی رنگ پوست تاثیر می 
 ی قلعه تیرمن بودم. راهروها 
هایی استفاده کرده بودند که نیمی از  برای شناسایی نشدن از ماسک   هم مثل من،   هاآن زن 

که چه کسانی هستند. زنان متاهل و جسوری که از  خواستم بدانم  می پوشاند.  صورتشان را می 
بودند؟ خدم بیوه شده  یا  بودند؟ دختران جوانی که ازدواج نکرده  آمده  بیرون  یا  خانه  تکارها 

در انتظار هم    اربابان و    بانوان کردند و امشب را آزاد بودند؟ آیا از  افرادی که در شهر کار می 
 مثل من بود؟  ،اینجا حضور داشت؟ دلیل آنها هم برای اینجا بودن  در  کسی

 حوصلگی؟ کنجکاوی؟ بی
 تنهایی؟

بانوان و اربابان در    شتیم.کردم به یکدیگر شباهت دانچه که فکر میآ، بیشتر از  بود  اگر اینطور
شدند  به دربار تحویل داده می   مذهبی در مراسم    ،بودند که در سن سیزده سالگیکسانی    انتظار، 

 و فرد مورد علاقه ملکه بودم.  2از قلعه تیرمن، خویشاوند بالفور  1لوفیو من... من پنه 
 من دوشیزه بودم. 
 یک فرد منتخب. 
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در انتظار   بانوان و اربابان م. یدرسام به عروج می نوزده سالگی کمتر از یک سال دیگر، در تولد  
ترین مراسم عروج از  اما این بزرگ   بود،متفاوت  من  عروج آنها با مال    اینکه هم همینطور. با  

 د.وبلطف خدایان و بعد از پایان جنگ دو پادشاه می اولین زمان 
اما من... من باید با خشم دوک مواجه    .داافتاتفاق خاصی برایشان نمی   افتادند،می اگر آنها گیر  

دواند،  ای از خشم مخلوط شده با شرم و انزجار درونم ریشه می م. در حالی که شاخه شدمی
 هایم را روی هم فشار دادم. لب 

 دوک اشتیاق شدیدی برای مجازات داشت. 
 م. بود هایش به اینجا نیامدهاما من برای نگرانی در مورد دوک یا مجازات 

  ها و تجار با نگهبان  ،ماسک ون ی شدم که بدهایم درون اتاق متوجه زن هایچرخاندن چشمبا 
کردند.  دار صحبت می ماسک هایو زن  هایا در گوشه و کنار با مرد  و نشسته بودند  دور میزها

 آنها از دیده شدن ترس و شرمی نداشتند. 
 ای را داشتند که من همیشه در آرزویش بودم. آزادی  ، این افراد

دانست که من چه  کس با این ماسک و لباس نمی  استقلالی که امشب به دنبالش بودم. هیچ
م که خدایان کارهای  ه بودها پیش متوجه شدکسی هستم. البته به جز خدایان. اما من سال 

ها و دور زدن بسیاری از  ای نافرمانیتری از تماشا کردن من دارند. وگرنه الان باید برمهم
 شدم.قوانین تنبیه می 

 خواهد باشم.توانستم هرکسی که دلم میامشب می 
 تر از خشخاش. کنندهتر بود. حتی مسخ مسخ کننده  ،کردمنچه که فکر میآاحساس آزادی از  

پنه  یا  پاپی امشب من دوشیزه  نبودم. من  افراد    1لوفی  برادرم و  بودم. همانطوری که مادر و 
 کردند.شمار دیگری صدایم می انگشت 

قانونی را دنبال کند. هیچ عروجی قرار نبود برایش    بودو نیازی ن  شت ای نداپاپی هیچ وظیفه 
توانم  . امشب، حتی فقط برای چند ساعت، می شتندا ایآینده  . هیچ ترس، گذشته وبیفتداتفاق  

 به پایتخت و قصر ملکه بروم، تجربه کنم.   اینکهزندگی کرده و چیزهای جدیدی را قبل از  
 به خدایان اهدا شوم.   اینکهقبل از  

 
1 Poppy 
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ام را سرکوب کنم. فکر کردن به اتفاقات  لرزشی سرتاسر بدنم را فرا گرفت. سعی کردم نگرانی 
 . شتای نداحتمی، فایده از پیش تایین شده و 

د،  افرستهایی که هر ماه برایم می ایان هم دو سال پیش به عروج رسیده بود و با توجه به نامه 
قبلی    هم   هنوز آدم  این  بودهمان  تفاوتش  تنها  داستان   بود.  تعریف  به جای  زبان  که  با  ها 

شته بود که تا اعماق  . ماه پیش، در مورد خواهر و برادری نوشتنومی   خودش، آنها را در نامه 
 شنا کرده و با مردم دریایی دوست شده بودند.  1دریای استراد 

د. تا  یرسها از کجا به ذهنش می دانم این ایده لیوان شامپاینم را برداشتم و لبخند زدم. نمی 
پذیر نیست و چیزی به اسم مردم دریایی  دریا امکان این  اعماق    دردانم شنا کردن  جایی که می 
 وجود ندارد. 

 .ازدواج کرد 2مدت کوتاهی پس از عروج، ایان به دستور ملکه و پادشاه با بانو کلودیا

 کرد.درمورد همسرش صحبت نمی  هیچ وقتاو 
شناختند.  یکدیگر را می   ، خیلی کمم. آنها قبل از ازدواجبودن نئ یعنی زندگی شادی داشت؟ مطم

 چطور قرار بود بقیه عمرشان را باهم بگذرانند؟ 
 ند. شتای داعمر خیلی خیلی طولانی  عروج کردگان و تازه، 

من    اینکهاما به دلیل    .به عروج رسیدن ایان هنوز کمی برایم عجیب بود. او پسر دوم نبود
قائل شوند و به ایان اجازه عروج  دوشیزه بودم، ملکه از خدایان درخواست کرده بود که استثنا 

ازدواج  3عارِج  افرادبدهند.   برای  را ،  می   در  زیبایی  قرار  از    ،دادنداولویت  جذابیت  که  زیرا 
 ، بود.های الهی و آسمانی بودن نشانه 

شد و طبق ای از آسمانی بودن درونم دیده نمی دوشیزه و منتخب بودم، رگه   اینکهاما من، با  
 نبودم. گفته دوک اصلا زیبا 

 . بودم  من یک فاجعه
را سریع    اینکهبدون   بودم. دستم  برده  را به سمت بند کشی ماسکم  متوجه شوم انگشتانم 

 کشیدم. 

 
1 Stroud 
2 Claudeya 

صعود کننده. فرد عروج   3

 .کننده 
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از نگهبان  بود،  یکی  بلند شد و به سمت زنی که مانند من ماسک سفید زده  از سر میز  ها 
چیزی گفت. زن قبل    ،توانستم بشنومکه من نمی  آرام  ییچرخید. دستش را جلو برد و با صدا

لباس   ،بلند شدن  هنگام دستش را درون دست او بگذارد با لبخند سرش را تکان داد.  اینکهاز  
ها پایین افتاد و پاهایش را پوشاند. به سمت دو دری که  یاسی رنگش همانند موجی از گل

شد و در سمت  رفتند. در سمت راست به بیرون باز می ،  ها اجازه استفاده از آن را داشتندمهمان 
ای بودند که همه جور اتفاقی  های خصوصی چپ به طبقه بالا. طبق گفته بریتا طبقه بالا اتاق 

 افتاد.در آنها می 
زن را به سمت چپ هدایت کرد. مرد درخواست کرده و زن قبول کرده بود. هر اتفاقی   ،نگهبان 

ورد یا یک  آساعت دوام می   که چندبود  افتاد انتخاب هر دوی آنها بود و مهم نکه آن بالا می 
 عمر. 

تا چند ثانیه پس از بسته شدن در، نگاهم روی آن قفل بود. یکی دیگر از دلایلی که امشب  
 تجربه کنم؟  ،کنمبه اینجا آمدم این بود؟ تا بتوانم این لذت را با فردی که خودم انتخاب می 

  یواشکی از زنان دربار شنیده هایی که  توانستم این کار را بکنم. طبق حرفمی   ،خواستماگر می
اش  که یک دختر بتواند بدون از دست دادن پاکدامنی   وجود داشتهای بسیار زیادی  راه بودم،  

 انجام دهد.  ها این کاراز  
 پاکدامنی؟ 

از این کلمه و معنی پشت سرش متنفر بودم. انگار که بکارت من نشانه معصومیت و خوبی  
 م.رفتگام می که در طول زندگی  بودتر از هزاران تصمیمی  من بود و داشتن و نداشتنش مهم 

افتد اگر به درگاه خدایان بروم اما  چه اتفاقی می   ، خواست بدانداز من بود که می   بخشی حتی  
گرفتند یا به جز باکره بودنم  اقعی نباشم. آیا آنها تمامی اعمال من را در نظر می یک دوشیزه و

 دادند؟ به چیز دیگری اهمیت نمی
هفته    یا  خواستم الان نباشد. برای این نبود که می  این گونهن نبودم اما امیدوار بودم که  ئمطم
در این مورد تصمیم   یا.. یک روزی سکس داشته باشم. بلکه دوست داشتم خودم بتوانم ردیگ

 بگیرم. 
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ولی بخشی از من    .گیرمچه تصمیمی می  ، دانستم که اگر در این موقعیت قرار بگیرمالبته نمی 
گفتند را  دربار در مورد اینجا، یعنی مروارید قرمز می های  زن دوست داشت که چیزهایی که  

 تجربه کنم. 
سینه  طرز  درون  به  گلویم  کردم.  اضطراب حس  از  لرزشی  بود.  ناگهانیام  شده  ای خشک 

 ای دیگر از شامپاینم نوشیدم.جرعه
گرفتم. بیشتر هایم را در لحظه می هایی بود که تمامی تصمیم در حقیقت، امشب از آن وقت 

برد و زمانی از بستن چشمانم نگذشته بود که از این کار پشیمان  ها تا صبح خوابم نمی شب
با کابومی بار  هایم در گوشم زنگ  س و در حالی که صدای جیغ شدم. در همین هفته، سه 
 ای از درد و رنج. ها شبیه به یک پیشگویی بودند. پیشگوییدم. این کابوس پریزد از خواب می

کردم، هدایت کردم. زن قرمز  نفس کوتاهی کشیدم و چشمانم را به جایی که قبلا نگاه می 
افتد اگر  رسیده بود چه اتفاقی می دیگر روی میز نبود و روی پای همان بازرگانی که پ  ،پوش

  ها بود اما دستش را بین پاهای زن دو نفر مساوی شوند، نشسته بود. چشمانش روی کارت 
 رده بود. ب

 اوه. 
صورتم شروع به گرم شدن کرد. لبم را گاز گرفتم و وارد اتاقکی که توسط پارتیشن از بقیه  

 یان بود. فضا جدا شده بود، شدم. اینجا هم یک بازی دیگر در جر
شان نگهبانان بیشتری در این مکان بودند. حتی بعضی از اعضای گارد سلطنتی هم در بین 

شدند. وظیفه گارد سلطنتی حفاظت از افراد عارج بود. قبلا بعضی از مردم، افراد عارج  دیده می 
جریان   گرفتند و برای همین آنها نیاز به نگهبان داشتند. البته در این را برای پول گروگان می 

بود ندیده  جدی  آسیب  متفاو   ، کسی  دلایلی  به  که  بودند  حملاتی  هم  باز  بسیار  تاما  و  تر 
 تر اتفاق افتاده بودند. وحشیانه 

توانستم دوباره به بازی با کارت بپیوندم  دانستم چیکار بکنم. می کنار یک گلدان ایستادم و نمی 
از آدم یا مکالمه  با یکی  را  اما من    های کنار میزها شروعای  با    هیچ وقت کنم.  در صحبت 

م  فتگهایمان یک چیز عجیب و غریب می ن بودم که وسط صحبت ئها خوب نبودم. مطمغریبه
گشتم. . شاید بهتر بود به اتاقم برمی شتهایمان ندام که هیچ ربطی به حرف یدپرسیا سوالی می 

 دیگر تقریبا نصفه شب بود و... 
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 احساس غلغلک عجیبی را پشت گردنم احساس کردم.  
 کرد. انگار که... یک نفر داشت نگاهم می

گشتم که  کرد. باید دنبال کسی می اطراف را نگاه کردم اما کسی توجه چندانی به من نمی
نزدیکم باشد. زیرا سنگینی نگاهش خیلی زیاد بود. احساس خوبی نداشتم و برای همین به  

به    اه افتادم. صدای سازی زهی توجهم را به سمت چپ جلب کرد. نگاهم سمت در ورودی ر
 خورد.پرده توری قرمزی افتاد که به خاطر حرکات افراد آن سمت، آرام آرام تاب می 

.  مای که با صدای درام آمیخته شده بود، ایستادحرکت برای گوش دادن به صدای موسیقی بی
ع خیلی چیزها را فراموش کرده بودم. این  قاو  در  کرد.فراموش کرده بودم که کسی نگاهم می

شد و تر بود. آرام می تر و غلیظموسیقی شبیه به... چیزهایی که قبلا شنیده بودم، نبود. عمیق 
هایی که در مروارید قرمز برپا  انگیز بود. بریتا در مورد رقص گرفت. شهوتدوباره سرعت می 

آورد  آن با دیگر خدمتکارها صدایش را پایین می چه گفته بود؟ هنگام صحبت در مورد    ،شدیم
 کرد.و فرد متقابلش شوکه و ناباور نگاهش می 

 به سمت پرده قدم برداشتم و دستم رابرای کنار زدن آن جلو بردم. 

 " فکر نکنم بخوای بری اونجا "
کرد، پشت سرم ایستاده  هایی که در مروارید قرمز کار میبه سمت صدا برگشتم. یکی از زن 

بازرگانی نشسته بنه  شناختمش.  ود. می ب بلکه به    ، دوبه خاطر اینکه لحظه ورودم روی پای 
 . او را به یاد داشتم خاطر زیبایی بیش از حدش

آستینی به  ای داشت. لباس قرمز بی موهای مشکی و فرفری پرپشت و پوستی به رنگ قهوه 
 تن داشت. 

 " رقصن.دارن می چرا؟ اونا فقط "دستم را پایین آوردم   " ببخشید؟"

گن که رقصیدن مثل  ا میهخیلی   "ام به پرده نگاه کرد.  از بالای شانه   "رقصن؟فقط می"
 " بازیه.عشق

هایی را ببینم  توانستم بدن آرام به پشت سرم نگاه کردم. از بین پرده می   "ن.. نشنیده بودم  "
رقصیدند.  ها تنها می ضی خوردند. حرکاتشان محسور کننده بود. بعکه با ریتم موسیقی تکان می 

 در حالی که بقیه... 
 نفس عمیقی کشیدم و دوباره به زن نگاه کردم. 


